
 
 در سورة مبارکۀ انعام یواژگان  يسازبرجسته يهاوه یش

 2انیدشتم خ یش بیصه، 1درگاه  ی حامد پورحشمت

 1(نویسنده مسؤول)  رانیرشت، ا  لان،یدانشگاه گ ،یعرب ات یگروه زبان و ادب اریاستاد. 1
 رانیرشت، ا لان،یدانشگاه گ ،یعرب ات یارشد، رشتۀ زبان و ادب  یکارشناس يدانشجو. 2

 چکیده 
بوده و یکی از    موردتوجهسازي یکی از رویکردهاي مختلف ادبی است که از دیرباز  برجسته
کند. تواند سبک ویژة ادیب در یک اثر ادبی را بیان  شود که میهاي زبانی محسوب میتکنیک
تکنیک  عنوانبهکریم    قرآن از  و  دارد  قرار  بلاغت  و  فصاحت  قلۀ  اوج  در  ادبی  متن  و یک  ها 
برجستهشیوه راستاي  در  گوناگونی  میهاي  بهره  خویش  والاي  مفاهیم  مفاهیم سازي  تا  جوید 

گردد و در دل مخاطبان جاي گیرد. جستار حاضر سعی برآن دارد تا به شیوه   ترپررنگوالاي آن 
شده و چگونگی توصیفی ـ تحلیلی و با آوردن شواهدي به شناخت و بررسی واژگان برجسته

و شی واژگان  برجستهگزینش این  به وة  از یک سو  تا  بپردازد  در سورة مبارکۀ انعام  آنها  سازي 
لایههاي برجستهشیوه دیگر  و از سوي  آگاهی یافته  آنها  و کارکرد  و سازي قرآنی  معنایی  هاي 

هاي پژوهش حاکی از  کریم و فصاحت و اعجاز آن را آشکار سازد. یافتهمفهومی واژگان قرآن  
سازي  هاي متنوع و متعددي در راستاي برجستهآن است که خداوند در سوره مبارکه أنعام از روش

ها آفرینش معنایی در برخی مطالب خود استفاده نموده است، نظر به تعدد و تنوع این تکنیک
رسد و معنایی اصلی در آیۀ مورد بحث را نیز بر دوش دارند، به اوج خود میواژگان که بار  

تفادة شیوا و گیرا از روش تکرار واژگان کلیدي از بسامد بالایی در تقابل میان واژگان اصلی و اس
 باشد. این سورة مبارکه برخوردار می

 انعام.  واژگانی، قرآن کریم، سورةسازي سازي، برجسته: برجستهواژگان کلیدي
 مقدمه  -1

انتقال هرچه  ترین عاملی است که در ایجاد موسیقی و  چگونگی برگزیدن و چینش واژگان، مهم
زبان،  معمول  هنجارهاي  از  گریز  با  ادبی  اثر  یک  خالق  است.  اثرگذار  نظر  مورد  مفهوم  زیباتر 

خود را نمایان می  ویژة  بر اینکه سبک  در قالبی علاوه  خود را نیز  و احساسات  سازد، مفاهیم 
کریم نیز در درجۀ نخست به عنوان متنی ادبی در نماید. قرآن  هنجارشکن به خواننده منتقل می

هاي گوناگونی را براي تأثیرگذاري بر مخاطب و اوج قلۀ فصاحت و بلاغت قرار دارد و روش
سبک رویکرد  گسترش  با  است.  گرفته  کار  به  خود  والاي  مفاهیم  بیستم، القاي  قرن  از  شناسی 
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ها پیرامون آیات قرآن با استفاده از این رویکرد رو به فزونی یافته است تا  تحقیقات و پژوهش 
شناسانه و جامعی از قرآن هاي زیباییشناسی، تحلیلتوان با گسترش رویکرد سبکجایی که می

هاي تحلیل متون ادبی امروزه تاکید بسیاري  شناسی به عنوان یکی از روشکریم ارائه داد. سبک
هنجار (آشناییبر  برجستهگریزي  زیباییزدایی،  ابزارهاي  از  یکی  عنوان  به  متون سازي)  افزایی 

دارد. این نظریه که گاهی از آن با عناوینی چون «انحراف از فرم» یا «عدول از زبان معیار» یاد 
روسی است، که تاکید آن بر تمایز یک اثر    انی گراصورتهاي  یافته   نیترمهمشود، یکی از  می

قرآن کریم   در متن  زبان است. این شگرد  زیبایی   ژهیوبهادبی از صورت عادي  به  سوره انعام 
هاي  هاي کارا و قواعد متقن و شیوهتر آیات کمک نموده است و در خود تمامی شگردهرچه تمام

تأثیر گذار که امروزه نقد ادبی آنها را کشف نموده و در جهت بررسی متون ارائه کرده است را  
 دربردارد.

 هاي پژوهش . پرسش 1 -1
 شود؟ واژگانی دیده میسازي هایی براي برجستهدر سورة انعام از چه شاخصه  -
 شده در سوره انعام از چه بار معنایی و عاطفی برخوردار هستند؟ این واژگان برجسته -
 . پیشینه پژوهش 2-1
 نیست،ها  آن  ذکر   مجال   که  استشده  انجام  فراوانی  هايسازي پژوهشبرجسته  خصوص  در

 توان به محوري جستار حاضر است، میکریم که مسأله  قرآن در سازي خصوص برجسته ولی در
 اشاره کرد: نمونه عنوان به هاپژوهش از برخی

الهتاري است که در سال    عبداالله  علی  نامۀ عبداالله »، پایانالعدول النحوي السیاقي فی القرآن الکریم«
  سازي برجسته   به   تنها  پژوهش  این  م در دانشگاه یرموك دفاع شده است. نویسندة محترم در 2004

 افزایی قاعده  شیوه  به  سازيبرجسته  به  و در آن   پرداخته  نحوي  هنجارگریزي  و  شیوة دستوري  به
 است.   اهتمامی نشده

برجستهآشنایی« و  واقعهزدایی  مبارکه  سوره  در  سال  سازي  در  که  ناظمیان  هومن  مقالۀ   «
نویسنده در این اثر  زبان و ادبیات عربی به چاپ رسیده است.  "ش در شماره دهم مجلۀ  1393

هاي زبانی در سورة مبارکۀ واقعه هچون ساختار شرطی، جمله اسمیه، به بررسی برخی از تکنیک
 سازي پرداخته است.  زدایی و برجسته.. در راستاي آشنایی.اسم فاعل و

شناسی قرآن کریم با نظریۀ هنجارگریزي نحوي نمونه مورد پژوهانه:  تطبیق عناصر زیبایی«
ش در شمار 1395» مقالۀ قاسم مختاري و غلامرضا شانقی است که در سال سوره مبارکه کهف

چهارم مجلّۀ   و سال  ادبی ـ قرآنی "اول  است. نویسندگان سورة   "پژوهشهاي  چاپ رسیده  به 
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زمینه در  دستوري  و  نحوي  هنجارگریزي  منظر  از  را  کهف  چون  مبارکۀ  تأخ  میتقدهایی    ر یو 
و شود یمتن م کنواختیسبک  ریی باعث تغ که ریو التفات در ضما، هدفمند ارکان جمله، حذف

 اند.گردد، مورد بررسی قرار دادهمیمتن آن  ي سازموجب برجسته
» مقالۀ  افزایی تکرار فعل «قال» در راستاي تبدیل آن به الگوي گفت و گو در قرآنقاعده «

سال   در  که  است  شیدایی  آرزو  و  حسینی  صدیقه  قهرمانی،  شماره    1396علی  نشریۀ    83در 
به چاپ رسیده است. نویسندگان در این پژوهش به بررسی فعل قال و   " هاي قرآنیپژوهش"

-مشتقات آن با توجه به بسامد بالاي این فعل و مشتقات آن در قرآن کریم و چگونگی برجسته 
 پردازند.سازي مفاهیم این فعل می

»  کریم سازي قرآنتحلیل نقش توهم اشتباه حرکات و حروف اعرابی در قرآن در برجسته«
به   " پژوهشهاي ادبی ـ قرآنی" مجلّۀ    33ش در شمارة  1400مقالۀ احمد امیدوار است که در سال  

چاپ رسیده است. نویسنده در این اثر به نقش تغییر سبک حرکات و حروف اعرابی در قرآن 
 پردازد. افزایی میکاهی و قاعدهکریم براساس نظریۀ لیچ و با درنظرگرفتن دو فرایند قاعده

سازي در قرآن کریم،  گرفته در حوزة نقش و کارکرد برجستههاي صورتبا درنظرگرفتن تلاش
سازي  پژوهشی یافت نگردید که در آن به تحلیل و بررسی سورة مبارکۀ انعام از منظر برجسته 

  اي گوشه  اندنی جستار مطمح نظر است، نما  نیآنچه که در اواژگانی انجام گرفته باشد. از این رو  
با استفاده   واژگانی  سازيدر سورة مبارکه انعام از منظر برجسته  ی کتاب اله  اعجاز  هايییبایاز ز

توص روش  تحل   یف یاز  بد  یلیـ  آ  نیاست.  شاخص  نیا  مهیکر  اتیمنظور  منظر  از    هايسوره 
 قرار گرفته است.   یابیارز مورد هاآن ییبار معنا لیو تحل سازيبرجسته

 سازي . برجسته2
هنر به مثابه  "اي تحت عنوان  در مقاله  1سازي را نخستین بار ویکتور شکلوفسکی مفهوم برجسته

). این اصطلاح در زبان عربی با عناوینی چون 5: 1391پور، مطرح کرده است (قاسمی "صناعت
سازي  ). برجسته100تا:  (المسدي، بیشود  .. شناخته می.و  "الإنحراف   "،   "التجاوز" ،  "الانزیاح"

سازي را  برجسته  2هاي روسی است. جفري لیچ شده نزد فرمالیستترین مفاهیم مطرحاز اساسی
می معیار  زبان  از  هنرمندانه  عدول  و  باشد  انحراف  داشته  هنري  انگیزه  که  عدولی  یعنی  داند 

سازي عبارت است از هر تصرفی در کلام که آن )، به عبارت دیگر برجسته 162:  1378(شمیسا،  
سازي تمامی شگردهایی که با ). برجسته163تا:  را از شکل مألوف خود خارج کند (المسدي، بی

 
1 Viktor Shklovsky. 
2 Jeffrey Lynch. 
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برجسته موجب  و  ورزد  مخالفت  مخاطب  زبانی  گیرد عادتهاي  می  بر  در  را  شود  کلام  سازي 
را   " سازيبرجسته"و    " خودکاري" ). صورتگرایان براي زبان دو فرایند 107:  1377مقدم، (علوي

اند. خودکاري زبان در اصل یعنی به کارگیري عناصر زبان با هدف بیان موضوع و در نظر گرفته
برجسته فرایند  ولی  کند،  توجه  جلب  آن  در  بیان  شیوة  آنکه  بدون  به محتوا  یعنی  زبان  سازي 

کارگیري عناصر زبانی به طوري که شیوه بیان مورد توجه قرار گیرد و غیر معمول و غیر متعارف 
کاهی یا هنجارگریزي که  قاعده  -1سازي به دو شکل ممکن است:  ).  برجسته82باشد (همان:  

هنجارافزایی یعنی افزودن قواعدي بر زبان   -2به معناي انحراف از قواعد حاکم بر زبان است.  
 ).  163: 1378متعارف (شمیسا،  

-شود؛بلکه آشناییزدایی موجب برجستگی کلام نمیالبته باید توجه داشت که هر گونه آشنایی
شناسی به منظور رعایت زیبایی زدایی موجب برجستگی کلام می شود که از یک سو اصل زیبایی

کلام در آن رعایت شده باشد و از سوي دیگر، اصل رسانگی و ایصال که مراد از آن رساندن 
 ).20: 1384صحیح کلام به مخاطب است در آن قابل مشاهده باشد (شفیعی کدکنی، 

 سازي در قرآن . برجسته3
اقناع مخاطب    - 1هر صاحب سخن یا اثري در اثر خود به دنبال رسیدن به سه هدف است:  

  - 3دلربایی از شنوندگان تا به سخن او اعتنا کنند.   -2یعنی باوراندن کلام خویش به شنوندگان. 
).  قرآن که هدف اصلی آن  18:  1368بر انگیختن خاطرها و شورانداختن در دل ایشان (فروغی،  

ام خداوند به انسانها است، طبیعی است بدان سبب که این مهم در اوج زیبایی و رسایی رساندن پی
اي معجز و دلربایی جذاب و شورانگیزي پرشور به انجام برسد و پیام خود را در قامت اقناع کننده 
بهره جوید.   ترتمامهرچهرسانی به زیبایی  هاي پیامبه مخاطبین خود عرضه دارد از تمامی تکنیک

شود هایی که از دیرباز در این کتاب آسمانی صورت پذیرفته است، مشاهده میبا توجه به بررسی
ي آن امروزه هایی که عمدهکه قرآن کریم براي این که پیامش گیرا و جذاب باشد از انواع تکنیک

زبان و  توسط  تحلیل  کشف،  این شناسان  از  یکی  است،  برده  فراوانی  بهره  است،  شده  بررسی 
 سازي» در کلام است. هاي زبانی «برجستهتکنیک

هاي  شود که از انحاء مختلف این تکنیک با روشپذیرفته مشاهده می هاي صورتدر بررسی
-نحوي، هنجارگریزي  ها هنجارگریزيشود، از جمله این هنجارگریزيهنجارگریزي انجام می
 آوایی که ما در این پژوهش به بخش واژگانی آن خواهیم پرداخت. واژگانی، هنجارگریزي 
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 سازي در سورة انعام . برجسته1-3
واضح خواهد شد که خداوند  اگر ما با نگاهی ژرف به عمق آیات الهی نظر افکنیم این مسأله پر

سازي استفاده کرده هاي متعددي از هنر برجستهشیوهجاي قرآن به شکلی گسترده و با  در جاي
در انواعی چون: آفرینش معنایی، تضاد و تقابل و تکرار قابل پیگیري است. بدین سبب ما در پ

 ها در سوره انعام خواهیم پرداخت. این جستار به بررسی هر یک از این شیوه
 معنایی . آفرینش  1-1-3

معتقدند واژه    هاآنکنند.  می  دیتأک بسیار بر آن    انیگراصورتواژه یکی از عناصري است که  
زند، در واقع اثر ادبی آن به خلق اثر ادبی دست می  لهیوسبهاي است که هر ادیبی  ترین مادهاصلی

شود و قوانین حاکم بر کلیت متن ادبی بر واژگان نیز حاکم است و برعکس  از واژگان تشکیل می 
). بر این اساس تحلیل و برسی آفرینش معنایی در واژگان قرآن اولین 73:  1377مقدم،  (علوي
میا مؤلفه بدان  جستار  این  در  که  است  بدوي  از  قرآن  زیرا  تغییرات    پردازیم،  به  دست  نزول 

ان ها زبان آن بر آداب و رسوم عرب اي در جامعه پیرامون خود زد که در نتیجۀ آن علاوهگسترده
هایی که از خود نشان داد آورينصیب نماند. قرآن با ابداعات و نورا نیز از دگرگونی و تغییر بی

اي به کار برد که بسیاري از این مفاهیم تا آن زمان براي  واژگانی را در معانی جدید و خلاقانه
آشنا بود، ولی قرآن آنها را در راستاي اهداف والاي خود به کار برد و معانی جدیدي  زبانان ناعرب

را از آنها استخراج کرد. اتخاذ چنین رویکردي در قرآن کریم «فضا را براي رستاخیز کلمات و 
اي گرفته و ها مهیا کرد» (همان) کلماتی که با نزول قرآن جان تازهبالندگی و رشد معانی واژه

 برجسته شدند و بیش از گذشته اهمیت یافتند و وظیفه نقل معانی زیادي را بر دوش کشیدند. 
واژگان ابداعی در قرآن کریم از فهرست بلند بالایی برخوردار هستند که تعدادي از آنها در 

شده انعام ذکر  آیۀ  سورة مبارکۀ  در  واژه «الحق»  واژگان،  این سوره مبارکه   5اند. از جمله این 
 فرماید:  باشد که خداوند در آن میمی
نْباءُ ما کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ «

َ
ا جاءَهُمْ فَسَوْفَ یَأْتِیهِمْ أ بُوا بِالْحَقِّ لَمَّ  )5(الأنعام:  » فَقَدْ کَذَّ

آنچه  خبرهاي  اما  شمردند،  دروغ  را  آن  آمد  برایشان  حق  آنکه  از  پس  راستی  به  ترجمه: 
 کردند، براي آنان خواهد آمد  ریشخندش می 
مقابل واژه  هاي معجم نشان از آن دارد که لغویان این واژه را در  در کتاب  "حق"بررسی واژة  
). ابن فارس آن را دلالت بر استواري و درستی 49:  10، ج1414اند (ابن منظور،  باطل ذکر کرده

)، این در حالی است که بررسی کتب تفسیري نشان از  244:   1979داند (ابن فارس،  مساله می
تر از آنچه که در معاجم زبان عربی که برگرفته از آن دارد که خداوند در این آیه معنایی خاص 
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). سوره 127:  3، ج1417اراده نموده است (بغوي،    "حق"فرهنگ عامه عرب زبانها است از واژه  
کند، هاي مکی اصل واحدي را دنبال میهاي مکی است. خداوند در سورهانعام از جمله سوره

شود، نه تکراري خسته کننده بلکه هر  شود، بلکه همواره تکرار می دگرگون نمی اصلی که کهنه و  
رود که نخستین بار است آید تا اینکه گمان میتر از بار قبلی به نمایش در میتر و جدیدبار تازه

شود. این مسأله اصلی و اساسی همان باور و ایدئولوژي اسلامی یعنی ایمان به بدان پرداخته می
باشد، خداوند نیز این حقیقت را  یگانگی خداوند است باوري که بزرگترین حقیقت هستی می

آن داشته تا نظر  کند و در این راستا همواره سعی برر بار به نحوي به بندگان خود گوش زد میه
مخاطبین خود را نسبت به قرآن که رسالت آن تشریح این ایدئولوژي بزرگ است معطوف دارد، 

جاي این کتاب بزرگ نظر مخاطبین را به خود کتاب جلب نموده و هر بار به روش  لذا در جاي
زدایی جستن از هنر آشناییتازه و نویی در این راستا دست یازیده است. در این آیه خداوند با بهره

پوشیده نیست از واژه   اهل فنی  بر هیچ  تکنیک  این  زیبایی  مردم    "حق"که  در باور عموم  که 
گسترده حقایق  معناي  تمامی  قرآن را اراده کرده است که جامع  دارد، معناي  بشري  اي  زندگی 

است. با این امر سعی بر آن است تا ذهن مخاطبین بیش از پیش متوجه این حقیقت بزرگ گردد 
ها به تأملی بیشتر در مورد این مسأله بیانجامد، چه بسا که تامل و تلنگري  ها و بینشتا شاید دل 

قرآن یعنی دقیق به سوي مقصدي که هدف  است  عالم  قرآن که بزرگترین حقیقت  تر پیرامون 
 سعادت نوع بشر است راه یابد. 

  " ظلمات "نمونۀ دیگري که در سوره انعام پیرامون آفرینش معنایی قابل ملاحظه است، دو واژه  
 : باشداین سوره مبارکه می 122در آیه  "نور"و 

لُماتِ لَیْسَ «  اسِ کَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّ وَ مَنْ کانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً یَمْشِي بِهِ فِي النَّ
َ
نَ    أ بِخارِجٍ مِنْها کَذلِكَ زُیِّ

 )122(الأنعام:  » لِلْکافِرِینَ مَا کانُوا یَعْمَلُونَ 
اش کردیم و براي او نوري قرار دادیم و با اي بود و سپس ما زندهمگر کسی که مرده  ترجمه:

آمدنی نیست؟ ها است و از آن بیرونتاریکیرود، چون کسی است که در  آن میان مردم راه می
 دادند آراسته شده بود. اینگونه براي کسانی که کافر شدند آنچه را انجام می

بینیم که این واژه از ریشه دهیم میرا در لغت عرب مورد کنکاش قرار    "ظلمات"وقتی واژة  
فارس،    "ظُلم" (ابن  است  روشنایی  ضد  و  تاریکی  معنی  به  و  است،  شده  ج1979مشتق  : 3م: 

، 1431رود (الفراهیدي،  یعنی روشنایی به کار می  " الضیاء  " نیز در زبان عربی با    "نور"). واژة  468
در زبان عربی هر کدام به معناي تاریکی و روشنایی شناخته   "ظلمات و نور").  دو واژه  275:  8ج
شوند، اما خداوند در قرآن با آفرینش معنایی به این دو کلمه معناي جدیدي داده است که این می

شود، بدین گونه که واژة ظلمات  امر موجب جلب توجه هر چه بیشتر مخاطبان به این دو لفظ می



 ISC(  /  ۸۵(  ادبی  هایجرʮن  و  عربی  زʪن  پرتو  در  ایرشته   ميان  هایپژوهش  

، 1991را براي کفر و گمراهی و لفظ نور را براي هدایت و ایمان استعاره گرفته است (الزحیلی، 
). خداوند کفر را به تاریکی تشبیه کرده است؛ زیرا تاریکی بدترین موقعیتی است که 200: 13ج

یه انسان با قرارگرفتن در آن راه تعالی و سعادت خویش را گم کرده است و ایمان را به نور تشب
سازد (رازي، اي است که راه را براي انسان روشن میکند؛ چرا که روشنایی بهترین وسیلهمی

تواند  ماند و نمیها از یافتن حقایق عاجز می).  از آنجایی که انسان در تاریکی57:  19، ج1420
را از بیراه  سره را از ناسره تشخیص دهد و براي رهایی از این شرایط نیاز به روشنایی دارد تا راه  

راهگی است را به به او بنماید، خداوند نیز کفر و جهالت انسان نسبت خالق خود را که اوج بی
تاریکی و راه نجات از این تاریکی که ایمان به اوست را به نور تشبیه کرده است؛ چرا که هدایت 
به  کامل را  سعادت  و  تعالی  به  است که راه رسیدن  چون نوري  تعالی  باري  به خالق  و ایمان 

شود. خداوند  فراروي انسان روشن کرده و انسان گم کرده راه را به سرمنزل مقصود رهنمون می
تر از این دو واژة آشنا و با مفاهیمی کاملا محسوس استفاده کرده است و به زیبایی هر چه تمام

 توجهجلبو    هاآن  زدایی از با به کار بردن آنها در معنایی متفاوت، ناآشنا و معقول موجب آشنایی
 هر چه بیشتر مخاطبین قرآن شده است.
هایی که در خلقت آن وجود دارد همواره یکی از موارد طرح مساله آفرینش انسان و ظرافت

در آیات قرآن بوده است، خداوند در آیات متعددي نظر مخاطبین خود را به این مورد   توجه قابل
دارد که در مواردي ناظر بر اهمیت مساله و  که جزء آیات بسیار زیباي خداوند است معطوف می

آنها از هنر  زیبایی در  که  است  طریق عباراتی  بیشتر مخاطبین از  توجه هر چه  جلب  و  بخشی 
  " مستودع "و    "مستقر"زدایی استفاده شده است که از جمله این موارد در دو واژة  زیباي آشنایی

 باشد: این سورة مبارکه می  98در آیۀ 
لْنَا الآیْاتِ لِقَوْمٍ یَفْقَهُونَ « کُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّ نْشَأَ

َ
ذِي أ  ) 98(الأنعام:   »وَهُوَ الَّ

ترجمه: و او کسی است که شما را از یک کس پدید آورد، و سپس قرارگاهی و امانتگاهی را 
 فهمند به روشنی بیان کردیم. گمان ما آیات خود را براي قومی که میقرار داد، بی

واژة «مستقر»در لغت از ماده «قرر» گرفته شده است که دلالت بر تمکّن و آرامش که با رفتن  
به باب استفعال معناي جایگاه و محل اسقرار را به خود گرفته است و واژة «مستودع» نیز از ماده 
 «ودع» گرفته شده که «ودع الشیئ اذا ترکه» یعنی چیزي را رها کرد که مستودع به معنی محلی 

که چیزي در آن به ودیعت نهاده می شود، می باشد. مفسرین از این دو واژه تعابیر مختلفی ارائه  
) و  50:  2ه: ج  1407تواند زمین و مستودع قبر باشد (زمخشري،  اند؛ منظور از مستقر مینموده

تعابیري از این دست، اما بیشتر مفسران بر یک مفهوم اتفاق نظر دارند که مستقر به معناي رحم 
). راز خلقت انسان یکی از 171:  3، ج1417مادر است و مستودع به معناي صلب پدر (بغوي،  
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هاي بزرگ عالم هستی است، رازي که همواره بشر کوشیده ابعاد جدیدي از آن را کشف  زیبایی
کند. خداوند نیز در آیات مختلفی همواره ذهن کنج کاو بشر را به سوي این شگفتی سوق داده 
است تا هر بار قدرت، علم و حکمت لایزال خود را به این بنده یادآور شود. گاهی با یادآوري  

برداري از رازهاي شگرفی که در انسان که از خاك خلق شده، گاهی نیز با پردهآفرینش اولیه  
خلقت او وجود دارد و در جایی نیز چون این آیۀ مبارکه با به کاربردن کلماتی که در نگاه اولیه 

قرار اي  بار معنایی آشنا هستند، اما همین واژگان با معانی آشنا در جمله   انسان واژگانی معمولی با
رباید و او را براي ادامۀ مسیر به تفکر بیشتر  قرار انسان میاند که قرار را از ذهن همواره بیگرفته
تکنیک آشناییوا می در دارد. این همان زیبایی است که با به کارگیري درست و بجاي  زدایی 

دهد تا به کمک آن مخاطبان خود را به تامل و تفکر بیشتري وا اختیار آفرینندة متن ادبی قرار می
کردن هاست در راستاي انتقال پیام زیباي خود و براي مجذوبدارد. خدایی که خالق تمامی زیبایی

هر چه بیشتر مخاطبان در این دو واژه از این هنر زیبا به بهترین نحو ممکن بهره جسته است و 
یک بار دیگر قدرت خود را پدر را اراده کرده است، تا  مادر و صلب از این دو واژه معناي رحم  

کشیدن که یکی از باورهاي اساسی خداباوران است را به رخ مخاطبان خود بکشد و با به چالش
تر وادارد و این بار این چالش ذهنی را با به کارگیري تکنیک  ذهن، آنان را به تاملی بیشتر و دقیق

 رود،  به وجود آورده است.معنایی که ابزار قدرتمندي در سبک ادبی به شمار می آفرینش  
 . تقابل 2-1-3

قابل درك است. رابطۀ واژگانی    "واژگانی تقابل  "گیري از قاعدة واژگانی با بهرهسازي  برجسته
تقابل زمانی است که دو یا چند واژه از لحاظ معنایی و کارکردي در تقابل و یا تضاد با یکدیگر  

بی (عتیق،  زیبایی86تا:  باشند،  کارکرد  واژگان  میان  تقابل  رابطۀ  و  ).  متعددي شناسی  مفهومی 
واژگانی است. معانی سازگار و موافق، مفاهیمی سازي  تواند داشته باشد که یکی از آنها برجسته می

کنند، همانگونه که بهار، سبزي و گل را و ماه، لطافت و زیبایی  هستند که یکدیگر را تداعی می
شوند. یابند؛ زیرا در ذهن تداعی می آورد، معانی متضاد نیز با هم هماهنگی میرا به خاطر می

). خداوند  31: 1378کند (غریب،  سیاهی سفیدي را، آسمان زمین را، و نور تاریکی را تداعی می 
به  آن  کمک  به  و  نموده  استفاده  واژگان  میان  تقابل  قاعده  از  کریم  قرآن  از  مختلفی  آیات  در 

ی کلام خود بیفزاید و سازي ساخت کلام پرداخته است تا بدین وسیله به زیباي و پویایبرجسته
بهره نمانده است، خود جلب کند. سورة انعام نیز از این هنر بی  موردنظرمخاطبین را به مطلب  

 فرماید:  این سوره مبارکه است که می 104در آیه  "عمی" و "ابصر"براي مثال دو واژة 
بْصَرَ «

َ
کُمْ فَمَنْ أ نَا عَلَیْکُمْ بِحَفِیظٍ قَدْ جاءَکُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّ

َ
 )104(الأنعام:  »فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَیْها وَما أ
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به راستی روشنگرهایی از سوي پروردگارتان براي شما آمده است، هر که بینش پیدا    ترجمه:
 کند به سود اوست و هر که نابینا شود به زیان اوست و من بر شما مراقب نیستم.

زدایی هستیم؛ ابتدا خداوند از هاي آشناییشاهد استفاده از دو تکنیک از تکنیکدر این آیه ما  
زدایی کرده است؛ چرا که واژة «ابصر» معناي معمول و متداول دو واژه «ابصر» و «عمی» آشنایی

به معناي دیدن و واژه «عمی» به معناي ندیدن است. این در حالی است که در کتب تفسیر از  
هاي حق کردن از رهنموناین دو کلمه تعبیري متفاوت ارائه شده است، «ابصر» به معناي پیروي

پشت یعنی  «عمی»  نادیدهو  و  رهنمودکردن  این  میانگاشتن  عاشور،  ها  (ابن  ج1985باشد   ،7 :
زدایی هستیم که خود موجب جلب اي زیبا از هنر آشنایی). در این آیه نیز ما شاهد استفاده419

شود. آیه مورد بحث در ر مخاطب به آیه و دریافت هر چه بهتر پیام آن میتوجه هر چه بیشت
صدد بیان این حقیقت انکارناپذیر است که خداوند راه هدایت و سعادت بشري را به آنها نشان 

زند و یا  داده است و انتخاب اینکه چه کسی در این مسیر گام بردارد و سعادت خود را رقم  
نسبت به این نعمت ناسپاسی را در پیش گیرد و خود را از این سعادت محروم کند بر عهده خود 
انسان است. هر که این نعمت را دید و آگاه گردید، به نفع خود اوست، چرا که به سوي نور گام  

جسته نجست تنها کسی که زیان خواهد  اي که باید میبرداشته اما اگر کسی از این نعمت آن بهره
شعور او حق را ندیده است و انسانی که حق را نبیند از چرا که عقل و    دید تنها و تنها اوست؛
سازد. خداوند نیز براي اینکه این کاهد، بلکه خود را از آن محروم می شأن و جایگاه حق نمی

تر براي مخاطبان خود بیان کند و در آن جذابیتی بیافریند که اذهان پیام را به زیبایی هر چه تمام
در کنار هم آمده است تا با در   " عمی"و    "ابصر " و قلوب را مجذوب خود گرداند. دو واژة  

تداعی ذهن مخاطب  در  واژه  دو  این  حقیقت که  با  نظرگرفتن این  تضاد  در  گر مفاهیمی کاملا 
سازي از آنها هویدا گردد. خداوند انسان را موجودي مختار آفرید و راه یکدیگر هستند، برجسته 

ارزانی داشته و استفاده از این راه که به سعادت و سرفرازي زندگی دنیا و آخرت  سعادت را به او  
نکردن از این فرصتی که خداوند در اختیار انسان قرار داده شود و بر عکس استفادهاو منجر می

شود. این دو اصل جزء اصولی است که همواره قرآن موجب خسران و زیان در هر دو سراي می
ها را به انسان گوش زد کند و ذکر این دو در کنار هم سعی بر آن داشته تا به انحاء مختلف آن

سازي در انحاء مختلف خود نقش بسیار کمک شایانی به این مسأله نموده است. هنر برجسته
و رساندن پیام مفاهیم قرآنی  بیان  در  و تاثیرگذاري  ایفا کرده  آسمانی  هاي ارزشمند این کتاب 

 کند. ک ادبی مورد استفاده قرآن ایفا میبدیلی در سب نقش بی
واژة  دو  افزوده،  آنان  معناي  رسایی  به  که  انعام  سوره  در  تقابل  قاعده  از  دیگري  مورد 

 این سوره مبارکه است که می فرماید:  48«شیر»و«نذیر» در آیه  
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صْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ إِلاَّ الْمُرْسَلِینَ وَما نُرْسِلُ «
َ
رِینَ وَمُنْذِرِینَ فَمَنْ آمَنَ وَأ  ) 48(الأنعام:    »مُبَشِّ

فرستیم، هر که ایمان آورد و اصلاح کند  ترجمه: ما پیامبران را جزء بشارتگر و هشداردهند نمی
 شود.  ترسی بر آنان نیست و اندوهگین نمی

ابلاغ فرامین الهی به مردمان است  این آیه در صدد بیان این نکته است که وظیفه پیامبران تنها  
ماندن در این مسیر ارتباطی به پیامبران ندارد، و این خداوند  کامیافتن به سوي حق و یا نا و ره 

فرماید و فرد دیگري را به دلیل اعراض از حق در است که توفیق هدایت را به فردي عطا می
). خداوند با قراردادن این دو واژه در 132:  4، ج 1415دهد (الألوسی،  جرگه گمراهان قرار می

کند، کنار هم، با توجه به این که هر کدام معنایی متضاد با مفهوم دیگري را در ذهن تداعی می
هر یک از این واژگان را با برجستگی همراه ساخته است؛ چرا که ذکر هر کدام بدون دیگري  

شود و در نتیجه مفهومی آن میشدن  برد و موجب عدم برجستهمفهوم مقابلش را به حاشیه می
کردن وظیفۀ پیامبران الهی که تنها بشارت به سوي رحمت که کلام به دنبال آن است یعنی برجسته

باشد و اینکه خود انسان است که باید راه خود را  الهی و هشداردادن نسبت به عذاب الهی می
انتخاب کند که قدم در چه راهی نهد و به کدامین سو رود که اگر به خوبی براي مخاطبین تبیین 

کنند؛  گردید. اهل بلاغت تقابل را به سه دسته تقسیم میشد، منجر به خلل در رسایی کلام مینمی
اوّل: تقابل تناقض مانند وجود و عدم، دومّ: تقابل تضاد مانند سیاهی و سفیدي و سومّ: تقابل 

  "نذیر "و  "بشیر"تقابلی که بین دو واژة    ).380:  2، ج1996تضایف مانند: اکبر و اصغر (المیدانی،  
 باشد. شاهد هستیم از نوع تقابل تضاد که شدیدترین نوع تقابل می

پردازیم و قاعده واژگان بعدي که به عنوان آخرین واژگانی هستند که در این بخش بدانها می 
این سورة مبارکه است که   95در آیه  "میت "و   "حیّ "تقابل در آنها رعایت شده است، دو واژة 

 فرماید: خداوند می
هُ «  مِنَ الْحَيِّ ذلِکُمُ اللَّ تِ  تِ وَمُخْرِجُ الْمَیِّ مِنَ الْمَیِّ وی یُخْرِجُ الْحَيَّ  فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّ هَ    »فَأَنَّی تُؤْفَکُونَ   إِنَّ اللَّ

 ) 95  "(الأنعام
دانه شکافنده  االله  راستی  به  هستهترجمه:  و  از  ها  را  زنده  است،  میها  بیرون  و مرده  آورد 

 شوید. آورنده مرده از زنده است این االله است، پس چگونه برگردانده میبیرون
شدن دو نیرویی هستند که همواره در تقابل با یکدیگر بودند و به درازاي شدن و نیستهست 

شوند که گویی لازم و ملزوم  تاریخ حیات دارند. این دو نیرو تا بدان اندازه در کنار هم دیده می
نماید  کردن چرخه دیگري ضروري میکنند که هر یک براي کاملیکدیگرند، و اینگونه تداعی می 

و وجود یکی بدون دیگري معنایی ندارد، مرگ لازمه زندگی است و تا زندگی نباشد مرگی رخ 
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داند، چه رسد که بخواهد آن را بسازد اي است که کسی راز آن را نمینخواهد داد. حیات معجزه
). این آیه قصد دارد قدرت خداوند را نشان دهد و به زیبایی از 857:  5: ج1387(سید قطب،  

این قانون حیات بهره جسته است و خداوند براي اینکه پیام آیه را رساتر و گیراتر کند از یکی 
هاي این آوردسازي یعنی قاعده تقابل استفاده کرده است؛ زیرا یکی از رههاي برجستهاز تکنیک

کننده دیگري  شود تا هر یک تداعیقاعده این است که ذکر کلمات با مفاهیم متقابل موجب می
شدن دهد هر یک از واژگان به برجستهباشد و در اثر این کنش و واکنشی که بین واژگان رخ می

کند و در نتیجه متن آنگونه که شایسته است جلب نظر کرده و چشم و دل مخاطب  یگري کمک  د
سازد، همانگونه که در قانون حیات مرگ در پی زندگانی و زندگی در پس  را متوجه خود می

مرگ در جریان است و کسی نیز تاکنون نتوانسته این قانون الهی را متوقف کند. خداوند در این 
آیه با به کارگیري این دو واژه در کنار هم که هر یک حامل مفهومی متضاد با دیگري هستند  

ده تا یک بار دیگر بر این نکته تاکید داشته باشد که آنچه که بر این مفهوم هریک را برجسته کر
فرماست قدرت لایزال اوست؛ چرا که تنها اوست که حیات را از دل ممات و ممات را  دنیا حکم

در کنار هم، آن دو  "میت "و "حی"سازد. خداوند با قراردادن دو حالت اري می از دل حیات ج
را برجسته کرده تا ضمن بیان هر دو روش به دلیل تفاوتی اساسی که با هم دارند، موجب جلب 
توجه هر چه بیشتر مخاطب شده تا مخاطب با تأمل بیشتر بر روي آن به نکته ظریفی که در پیام  

شیرینی آن را دوچندان حس کند. آوردن مفهومی در کنار ضد آن   آیه وجود دارد دست یابد و
افزاید؛ زیرا «حسن شیء با ضد آن آشکار می گردد» است که به زیبایی سخن می هایی  از مألفه

برجسته37:  1378(غریب،   کم).  موجب  که  زیباست  زمانی  واژه  یک  جلوهساختن  دادن ارزش 
سازي کلام با به کار بستن توان گفت که برجستهسایر مفاهیم کلام نباشد (همان)؛ از این رو می

توان دو واژه که هر دو از اهمیت بالایی برخوردار هستند  قاعدة تقابل بهترین حالتی است که می
سازي هر کدام نه تنها دیگري را به حاشیه نبرده بلکه هر  اي که برجستهرا برجسته کرد، به گونه

تمام هرچه  زیبایی  به  نیز  کلام  اینگونه  و  شود،  دیگري  تقویت  موجب  و یک  شده  برجسته  تر 
 گیرد.وبی صورت میارسال پیام نیز به خ

 . تکرار 3-1-3
تکرار از دیرباز یکی از فنون بلاغی بوده و در علم بلاغت از زیر مجموعه محسنات لفظی به 

می سبکشمار  در  نیز  امروزه  و آید.  مفهوم  القاء  در  تاثیرگذار  عوامل  از  یکی  عنوان  به  شناسی 
معناي مورد نظر مورد توجه بسیار است. تکرار به صورتی است که ادیب در آن لفظی را مکرر  

) که موجب تقویت 191:  2009کند (عتیق،  یا پشت سر هم و یا در فواصلی مشخص ذکر می 
شود. قرآن کریم در آیات متعددي براي برجسته کردن مفهومی از مفاهیم معناي مورد نظر می 
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ارزشمند خود، از تکرار واژگان بهره برده است، که در سوره مبارکه انعام شاهد مواردي از آن 
 فرماید: این سوره مبارکه اشاره کرد که می  59توان به واژة«یعلم» در آیۀ  هستیم که براي نمونه می

یَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ  ةٍ فِي    «وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لاَ یَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَ إِلاَّ یَعْلَمُها وَلا حَبَّ
رْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا یابِسٍ إِلاَّ فِي کِتابٍ مُبِینٍ»

َ
 ) 59(الأنعام:  ظُلُماتِ الأْ

و کلید نمیترجمه:  آن را  او کسی  جز  تنها نزد اوست  غیب  و  هاي  در خشکی  آنچه  و  داند 
هاي  تاریکیاي در  داند و هیچ دانه افتد مگر این که آن را میداند، هیچ برگی نمیدریاست را می

 زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر این که در کتابی روشن است. 
هاي  گرساختن هر چه بیشتر این قدرت یکی از محورهاي اساسی سورهبیان قدرت الهی و جلوه
اي که قرآن در پی معرفی آن است اصل یگانگی خداوند  ترین ایدئولوژيمکی است چرا که اصلی

شود مگر اینکه صفات زیباي خداوند در ابعاد مختلف براي بشر  است و این مهم حاصل نمی
هاي مختلفی که هر یک زیبایی خاص خود را  معرفی شود، قرآن در آیات متعددي و به شیوه

پردازد. سورة مبارکه انعام که در این جستار مورد بحث ما است، دارند به معرفی صفات الهی می 
نیز چون سنت جاري و ساري در سایر سور مکی از این اصل غافل نبوده و سعی بر آن دارد تا  

فی صفات الهی بپردازد، و در این راستا ایجاد باور نسبت به علم و آگاهی به انحاء مختلف به معر 
بار    شود و هر بی حد و حصر الهی یکی از باورهاي اساسی است که در قرآن بدان پرداخته می

گیرد، که یکی از زیباترین آنها را ما در اي متفاوت اما جذاب براي بیان این مهم بهره میبا شیوه 
جستن از قاعدة تکرار و با تکرار واژه باشد. خداوند در این آیه با بهرهاین آیۀ مبارکه مشهود می

«یعلم»  سعی بر آن داشته تا این واژه را هرچه بیشتر برجسته سازد. خداوند با تکرار این کلمه 
دهد، علمی که چیزي از زنده و  کنندة خود را به ما نشان میتصویري از علم فراگیر و احاطه

تر و خشک، در زمان و مکان، زمین و آسمان، خشکی و دریا وجود ندارد که از چنین   مرده،
علمی پنهان و بدور بماند. با توجه به اینکه یکی از اهداف «تکرار» تثبیت و تقویت معناي مورد 

این آیه توجه هر چه بیشتر مخاطبین به سوي علم نامحدود الهی  نظر است و هدف قرآن در  
برجسته موجب  کلیدواژة«یعلم»که  تکرار  با  هدف است،  تثبیت  و  تقویت  نتیجه  در  و  آن  شدن 

رساند.اهل بلاغت اهداف والاي خود یعنی نشان دادن گسترة علم الهی است را به منصه ظهور می
اند، از جمله؛ تاکید معنا، طول فصل (در موارد بکار می رود که متعددي براي«تکرار»بیان نموده

به دلیل طولانی شدن کلام بیم فراموش شدن اصل موضوع برود)، بیان تعجب و ترغیب مخاطب 
به   "یعلم"ساختن واژة).در آیه فوق برجسته235: 1980باشد(الناصري، به قبول کردن کلام و...می

 شود.وجب تشویق مخاطب به منظور قبول پیام آیه میسبب تکرار آن، ضمن تاکید بر هدف آیه م
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از دیگر مواردي که در این سوره خداوند معنایی را با استفاده از تکرار واژه برجسته نموده 
 این سوره مبارکه است که می فرماید:   19در آیه  " شهادت" است، واژه

نْذِرَکُ 
ُ
لأِ الْقُرْآنُ  هذَا  إِلَيَّ  وحِيَ 

ُ
وَأ بَیْنَکُمْ  وَ بَیْنِي  شَهِیدٌ  هُ  اللَّ قُلِ  شَهادَةً  کْبَرُ 

َ
أ شَيْءٍ  يُّ 

َ
أ کُمْ  «قُلْ  إِنَّ

َ
أ بَلَغَ  وَمَنْ  بِهِ  مْ 

ما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ  شْهَدُ قُلْ إِنَّ
َ
خْری قُلْ لاَ أ

ُ
هِ آلِهَةً أ نَّ مَعَ اللَّ

َ
ا تُشْرکُِونَ»لَتَشْهَدُونَ أ نِي بَرِيءٌ مِمَّ إِنَّ  )59(الأنعام:  وَ

ترجمه: بگو چه چیزي در گواهی بزرگتر است؟ بگو االله میان من و شما گواه است و این قرآن 
بر من وحی شده تا با آن شما و هر کس را که به او رسیده باشد هشدار بدهم آیا شما هستید  

دهم، بگو او هاي دیگري هستند؟ بگو من گواهی نمیدهید که به راستی با االله معبودگواهی می
 کنید بیزارم. گمان من از آنچه شریکش میتنها معبود و فریادرس است، و بی

گریان یکی از مباحثی است که در آیات مختلف  گرایان و باطلتقابل میان حق و باطل، حق
قرآن بدان پرداخته شده است. گاهی این مسأله رویارویی به شکل مجادله معاندین با انبیاء الهی 

دهد وگاهی نیز چون این میان پیروان حق و پیروان باطل رخ مینماید، گاهی این جدال  روي می
هاي اشتباه کند و از آنان دلایلی براي اثبات باورآیه خداوند مخالفین را به میدان مبارزه دعوت می

گواهیخود می و خواهد.  اسلام  دین  از شروط اولیه پذیرش  یکی  به رسالت پیامبر(ص)  دادن 
هاي قرآن کریم است. خداوند با تکرار واژه«شهادت» و مشتقات آن در این آیه پذیرفتن رهنمود

سازي آن کمک کرده است تا اذهان را هر چه به زیبایی با استفاده از قاعدة تکرار واژه به برجسته
بیشتر متوجه این نکته بنیادین و اساسی کند و این مهم را در ذهن مخاطبین خود جاي دهد. 

تا: رتباط عمیق لفظ تکرار شده با مفهوم کلی پیام است(الملائکه، بییکی از شروط اصلی تکرار ا
کنیم، خداوند کلمات  هاي قرآنی ما این ارتباط تنگاتنگ را به زیبایی مشاهده می). در تکرار264

کشند را با استفاده از تکنیک تکرار، واژة موردنظر  کلیدي که بار اصلی معنایی آیات را به دوش می
کند تا با برخورد بیشتر با این واژه را برجسته کرده و نظر مخاطبان را به موضوع آن حساس می

توجهشان نسبت به آن جلب شود و مفهوم اصلی آیات را بهتر دریافت کند. در این آیه تاکید  
هایی است دادن یکی از مستمسککلام بر روي واژة شهادت است؛ زیرا شاهدآوردن و گواهی

شود،و چه گواهی بالاتر از گواهی خداوند در اثبات حق به کار گرفته می   که هنگام مبارزه براي
 خداوند دارد. هرچه بیشتر گواهیبودندلالت برحقطلبیدن از مخالفینکلمه و گواهنتیجه تکرار این

سوره    10شدن آن شده است، «استهزاء» در آیۀ  از دیگر واژگانی که تکرار آن موجب برجسته
 مبارکه است که می فرماید:  

ذِینَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ»«وَلَقَدِ   ) 10(الأنعام:  اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّ
کردند گریبان  گمان پیش از تو نیز پیامبرانی ریشخند شدند اما آنچه ریشخندش میبی ترجمه:

 ریشخند کنندگان را گرفت.
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هاي مختلفی براي مبارزه با پیامبران و رسالت  ستیزان از روشدر طول تاریخ مخالفین و حق
ها با توجه به شرایط زمانی و مکانی متفاوت از گرفتند که گه گاهی این شیوهدر پیش می  هاآن 

نمودند  گري طی میموارد مسیري که براي مخالفت و ستیزهدیگران بود، اما در بسیاري از این  
اي  گرفتن انبیاء و رسالتشان بود، مسألههاي مبارزه علیه انبیاء به سخرهیکی بود. یکی از این شیوه

گرفتن از تکنیک تکرار به کند. خداوند با بهرهکه این آیه شریفه پیرامون آن موضوع بحث می
زشت برجسته عمل  این  معطوف  را  خود  مخاطبان  نظر  تا  است  پرداخته  واژة«استهزاء»  کردن 

دارد. منکرین دارد کاري که هیچ عقل سلیمی حتی آن را در حق بدترین دشمنان خود روا نمی
دادن به پیامبر(ص) نازل شده است اي براي ایجاد قوت قلب و دلداريیی که آیه به گونهازآنجا
کنند برساند  ) و تمامی کسانی که در مسیر حق مبارزه میخواهد این پیام را به پیامبر(صو می

شدن از سوي مخالفین امري است که همواره در طول تاریخ گرفته  که ریشخندشدن و به استهزاء
کنندگان شما نیز همچون نیاکانشان استهزاء  تکرار شده و مختص شما نیست و سرانجام استهزاء

آوردي جز خواري و رسوایی براي آنان به همراه  شود و رهو تمسخرشان متوجه خودشان می
«استهزاء»ضمن  کلمۀ  در  تکرار  روش  از  استفاده  با  توانسته  زیبا  چه  خداوند  داشت.  نخواهد 

کردن آن سیر تکراري این مسأله را به تصویر بکشد و قانون و سنت الهی را بر همگان برجسته
ن آیه  این  در  استهزاء  واژه  تکرار  گویا  شود،  از  یادآور  «تکرار  الهی.  قانون  این  از  است  مایشی 

کند» اي است که عقیده و یا فکري را به کسی القاء میترین عوامل تأثیر است و بهترین وسیلهقوي
کردن قسمت کند با هر بار تکرار). وقتی ادیبی واژه اي را تکرار می80،  1384(شفیعی کدکنی،  

کند و در شدن کلمۀ قبل کمک میکند و هر تکرار به برجستهقبلی را در ذهن مخاطب زنده می
وقتی میسازي همراه میپایان آن مفهوم با برجسته  خواهد پیام  مهمی را به شود. خداوند نیز 

هاي  کند که یکی از این تکنیکهاي مختلفی برجسته میبندگان خود منتقل کند آن پیام را به روش
تمسخر در چنین متنی به صورت مکرر ذکر    وقتی واژهسازي تکرار واژة مورد نظر است.  برجسته

دارد، تر شده و نگاه مخاطب را بیش از پیش معطوف خود میشود با هر بار تکرارشدن برجستهمی
 شود.تر شده تا جایی که به معناي غالب متن بدل میدر واقع با هر بار تکرارشدن معنایش قوي

 نتیجه 
سازي واژگان خود بهره جسته هاي متعددي به منظور برجسته ابزار خداوند در سوره انعام از   -

سازي در سوره مبارکه زبانی وهم محتوایی است. برجستهاست، این ابزارها هم موسیقایی، هم 
 معنایی، تقابل و تکرار قابل ملاحظه است. هاي مهمّی همچون آفرینشأنعام در قالب شاخصه



 ISC(  /  ۹۳(  ادبی  هایجرʮن  و  عربی  زʪن  پرتو  در  ایرشته   ميان  هایپژوهش  

زبانی با توجه به موضوع آن متفاوت است، در واقع در هاي  کارکرد هر یک از این شاخصه  -
زدایی  خوریم که قرآن کریم از آنها آشناییاي از واژگانی نو و بدیع بر میسوره أنعام به مجموعه 

 کرده و براي اولین بار در معنا و کالبد ویژه خویش به کار برده است. 
سازي و تمایز این واژگان چنین نوآوري و کاربرد تازه و جدید واژگانی قرآنی سبب برجسته -

از سایر واژگان گشته و از سوي دیگر خداوند در این آیات با ایجاد رابطه تقابل میان برخی 
بخشی کردن هر یک از واژگان نموده و از تقابل میان آنها جهت عینیتواژگان سعی بر برجسته

 کند. به مفاهیم و القاء بهتر آنها استفاده می
خداوند در این آیات، با تکرار برخی از واژگان در صدد القاء مفاهیم و بار معنایی عمیق آنها   -

نشیند تر به ذهن میبر آمده است. این تکرار با ایجاد نظم آوایی و تأثیرگذاري موسیقایی، سریع
سازي گردد؛ زیرا فهم معانی مورد نظر توسط مخاطب جز با برجستهو سبب تاثیرگذاري بهتر می

 آید. و جلب توجه ذهن وي به واژه مورد نظر بدست نمی
 کتابنامه 
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